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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

کتاب

کتاب »اســـتامبولی« منصور ضابطیان را اســـتوری 
کردم کـــه دارم می‌خوانم )طبق یک قانون نانوشـــته 
در صفحه‌هـــای بوک‌لاورهـــا کـــه انـــگار بایـــد بـــه 
دوســـتانت خبـــر بدهـــی کـــه حـــالا‌ داری چـــه کتابـــی 
می‌خوانی!( دوســـتی نادیده ساکن استانبول دارم، 
گفـــت کتاب‌هـــای ضابطیـــان حـــالا دیگـــر بیشـــتر از 
ســـفرنامه‌ بودن، برای خودش برِند شـــده، که شده، 
ولـــی برنـــدی کـــه موقـــع خوانـــدن، هـــوس می‌کنـــی 
همیـــن الان، بی‌خیـــال بچه و زارو زندگی آغشـــته به 
روزمر‌ه‌ات بشـــوی و چمدانت را که بـــا زور چپانده‌ای 
بـــالای کمددیواری بیـــاوری، نه، اصلاً چـــرا چمدان؟ 
همـــان کوله‌پشـــتی‌ات هـــم کافـــی‌ اســـت، همـــان را 
بیاوری و دو سه تکه لباس و پاسپورت و راهی شوی.
ســـفر از دیـــدگاه ضابطیـــان یعنی همیـــن، یعنی در 
جســـت‌وجوی تـــور و هتـــل و اینهـــا نباشـــی، دغدغه 
لوکـــس بـــودن محل اقامت نداشـــته باشـــی، دنبال 
پرواز فلان‌وبهمان نباشـــی، یعنی راه بیفتی، تا اینکه 
مقصـــد تـــو را به‌طریقـــی در خـــودش بپذیـــرد، یعنی 
آدم‌ها، ســـاکنین شـــهر مقصد و حتی گردشگرهای 
دیگـــر کشـــورها را زیرنظـــر بگیـــری، رفتارهایشـــان را 
بســـنجی، بـــا خـــودت و هموطنانـــت مقایسه‌شـــان 
کنـــی و تفاوت‌هـــا و اشتراکاتشـــان را دربیـــاوری و اگر 
مثل منصور ضابطیان نثر خوبی هم داشـــته باشـــی 
و ســـری پرشور هم در کتاب، روی کاغذ بیاوری‌شان.
در ایـــن کتـــاب، اســـتانبول ترکیـــه مقصد نویســـنده 
اســـت، شـــهری کـــه روی لبه آســـیا و اروپا قـــرار دارد، 

شـــهری کـــه آرزوی خیلـــی از مـــا ایرانی‌هاســـت، 
به‌واســـطه طبیعـــت زیبایـــش و دریـــا و دریاچه‌های 
فراوانش. شـــهری که از لحاظ مرز جغرافیایی چندان 
دور نیســـت و آنجـــا کـــه باشـــی هوای وطن را بیشـــتر 
تنفـــس می‌کنـــی، تا مثلاً در اروپا و کانادا که باشـــی! 
هرچـــه هســـت، اســـتانبول برای مـــا ایرانی‌ها شـــهر 
مهمی‌ اســـت و به‌قول خود ضابطیـــان: »یک کتاب 

به اســـتانبول بدهـــکار بودم.«

بـــرای ما اســـتانبول یعنـــی میدان تقســـیم و تراموای 
قرمز وســـط خیابان اســـتقلال و مســـجد ایاصوفیه و 
چند لوکیشـــن ســـریال‌های معروف ترکیـــه‌ای، برای 
ما اســـتانبول یعنـــی خرید از فلان‌برند مشـــهور دنیا 
و حتـــی اگـــر نخریـــدن، کـــه گشـــت‌وگذار در همـــان 

فروشـــگاه‌های برندهـــای معروف.
ولـــی اســـتانبول ضابطیـــان، یعنـــی گشـــت‌وگذار در 
کوچـــه‌ پس‌کوچه‌هـــای تودرتـــوی اســـتانبول و دیدن 
مکان‌هـــای کمتررفتـــه‌ شـــده توســـط گردشـــگرها و 
بررســـی تاریخچـــه مختصـــری از همـــان مکان‌هـــا و 
حتـــی دیدار بـــا اهالی فرهنگی هنـــری معروف ترکیه 
)به شـــخصه فصل دیدار با زولفو لیوانلی نویســـنده، 
آهنگســـاز، خواننده و کارگردان ترکیه‌ای را دوســـت 
داشـــتم( اســـتانبول ضابطیـــان یعنـــی گپ‌وگفت با 
چنـــد نفر از شـــهروندان اســـتانبولی و نشســـتن پای 
درددل آنهـــا و گـــوش کـــردن بـــه گلایه‌هایشـــان از 
وضعیـــت ســـخت معیشتی‌شـــان )همـــان وضعیتی 
کـــه به‌طـــرز عجیبـــی آرزوی خیلی از ایرانی‌هاســـت!(
نکتـــه‌ای را کـــه در ســـفرنامه‌های ضابطیان دوســـت 
دارم ایـــن اســـت کـــه بـــا وجـــود اینکـــه بـــا خوانـــدن 
ســـفرنامه‌هایش ترغیـــب می‌شـــوی بـــه رفتـــن و 
دیـــدن مـــکان موردنظـــر، کـــه هـــدف اصلـــی و الـــزام 
هر ســـفرنامه‌ای‌ اســـت، ولـــی ترغیب نمی‌شـــوی به 
کنـــدن از وطـــن و رهـــا کردنـــش. ایـــن همـــان لحن و 
درون‌مایـــه ارزشـــمند ضابطیـــان اســـت، که تـــو را به 
رفتن بی‌بازگشـــت ترغیب نمی‌کند و او را نیز از ورطه 
نویســـنده‌ای برِندگونه بودن دور می‌کند. ضابطیان 
تـــو را به‌عنـــوان خواننده وادار به مقایســـه مدام بین 
کشـــورت و کشـــور مقصـــد ســـفر کتـــاب می‌کنـــد، 
حســـرت قـــدم زدن در مکان‌های مقصـــد را در دلت 
می‌انـــدازد، ولـــی از دیـــار خـــودت زده‌ات نمی‌کنـــد.

هندوســـتان ســـرزمین عجایب اســـت. نام این کشـــور 
شـــما را بـــه یاد چـــه می‌انـــدازد؟ لباس‌های رنگـــی زیبا، 
خـــال روی پیشـــانی، طعـــم تنـــد غذاهـــا، تـــاج محـــل یا 
اتفاقـــات عجیبـــی کـــه در فیلم‌هایـــش می‌افتد. شـــاید 
کمتـــر بـــه ادبیـــات ایـــن کشـــور فکـــر کـــرده باشـــیم؛ بد 
نیســـت ببینیـــم هندوســـتانی که در کتاب‌هاســـت چه 

شـــکلی است.
 همیشـــه در فهرســـت کتاب‌های پیشـــنهادی نام‌هایی 
تکـــراری دیـــده می‌شـــود. در اینکـــه بعضـــی از آنهـــا 
شـــاهکارهای ادبیات داستانی هســـتند شکی نیست 
امـــا قطعـــاً یکـــی از تجربه‌هـــای شـــیرین کتابخوانـــی 
می‌تواند خواندن آثاری از کشـــورهای کمتر مطرح شده 
باشـــد. برای تجربه کردن هم که شـــده، دســـت از ســـر 
ادبیات فرانســـه و انگلســـتان و امریکا برداریم و ســـراغ 

باقـــی جاهـــا برویم.
یکـــی از بهتریـــن تجربه‌ها بـــرای من داســـتان‌هایی بود 
کـــه از نویســـندگان هندی خوانـــده‌ام. اولینـــش رانده و 
مانده نوشـــته آنیتا دســـای و بعد هم گرما و غبار از روت 
پریـــور جابوالا. چیزی که میان این کتاب‌ها تجربه کردم 
تصویـــری نو از هندوســـتان بود. تصویرهایـــی که من از 
هندوســـتان داشـــتم محدود بود به قاب‌های غلو شده 
و پـــر از اغـــراق ســـینمای بالیوود اما چیزی کـــه در این دو 
داســـتان‌ از هندوســـتان دیدم بسیار آرام‌تر بود و زیباتر.
نام کتاب، دقیقاً نشان‌دهنده همان چیزی است که در 
جریان اســـت. ســـنگینی هوا و رطوبت زیاد، گرمایی که 
در طول روز جان را به لب می‌رســـاند. خنکای شـــب‌ها، 
بوی گل‌هایی که تازه در نســـیم شبانه فرصت بازشدن 
و جـــان گرفتـــن پیدا کرده‌اند. گرمـــا و غبار یک ریتم کند 

دارد. ســـنگین مثل نفس کشیدن در گرما و رطوبت.

کتـــاب قصـــه زنـــی اســـت بـــه نـــام اولیویـــا. همســـر اولیویا 
از نیروهـــای دولتـــی انگلســـتان اســـت که به هندوســـتان 
فرســـتاده شـــده. بـــرای اولیویا امـــا زندگی کردن به ســـبک 
و ســـیاق این انگلیســـی‌های ســـاکن در هندوستان سخت 
اســـت. او سری پرشور دارد و می‌خواهد با محلی‌ها بیشتر 
در ارتباط باشد. حوصله‌اش در جمع‌های رسمی همکاران 
همســـرش ســـر می‌رود و به دنبال نوعی هیجان می‌گردد.
اولیویـــا وارد رابطـــه با یکـــی از ثروتمندان هنـــدی به نام 
نواب می‌شـــود. نواب مشـــغول کارهایی است که برای 
خواننـــده گنگ اســـت. کارهایـــی که از آنها بـــوی خوبی 

نمی‌آیـــد. می‌دانیم که او در گروه‌هایی مشـــغول انجام 
کارهایی خلاف قوانین اســـت اما دقیقـــاً نمی‌دانیم چه 
کارهایـــی. این نکته هم وجهـــه رازآلود نـــواب را برایمان 
پررنگ‌تـــر می‌کنـــد و هـــم می‌توانـــد عاملـــی باشـــد کـــه 
مخاطب را خسته کند. در واقع میزان دانسته‌های من 
مخاطـــب به اندازه اولیویا اســـت. تصویرمان از خانواده 
نواب همان زنانی هســـتند که اولیویا در مراسمی دیده 
اســـت، نشسته در اتاقی مجزا نه بیشـــتر. از کارهایش 
هـــم همانقـــدری می‌دانیـــم کـــه او می‌داند. نـــواب قرار 

اســـت یک وجهه رازآلود داشـــته باشد.
کتاب همزمان دو روایت را پیش می‌برد یکی داســـتانی 
که درباره‌اش ســـخن گفتیم و دیگری داســـتان دختری 
که پنجاه ســـال بعد به هندوســـتان سفر کرده است. او 
در پی این اســـت که بداند اولیویا چه کرده که بردن نام 
در محافل ممنوع اســـت. در دفترهای یادداشت دنبال 
ردپـــای ماجراهای قدیمی اســـت. داســـتان این دختر با 
داســـتان اولیویا گره خورده اســـت. او هـــم در موقعیتی 
مشـــابه قـــرار می‌گیرد و حـــالا باید تصمیمـــش را بگیرد 

کـــه کـــدام راه را انتخاب می‌کند.
داســـتان اول یعنی داستان اولیویا محدود به جمع نیروهای 
دولتـــی انگلیـــس و رابط او با نـــواب می‌شـــود. در روایت اول 
چندان خبری از حضور افراد هندی و نشانه‌هایی از فرهنگ 
هندوســـتان نیســـت اما در روایت دوم حضور هندوستان و 

ابعاد اجتماعی‌اش پررنگ‌تر اســـت.
حـــالا که صحبت از خوانـــدن کتاب‌هایی از فرهنگ‌های 
کمتر مطرح شـــده اســـت، خوب اســـت بـــه کار پرارزش 
مهـــدی غبرایـــی در ایـــن زمینه هم اشـــاره کنیـــم. گرما و 
غبار ترجمه اوســـت و همچنین کتـــاب رانده و مانده که 
پیشـــتر دربـــاره‌اش گفتیم. او در این ســـال‌ها به ســـراغ 
نمونه‌هـــای ایـــن چنینـــی رفتـــه اســـت. به عنـــوان مثال 
زیـــر درختچه یاســـمن کـــه داســـتانی از پرتغال اســـت، 
زیســـتن از یـــو هـــوآ و از ادبیـــات چین و داســـتان‌هایی از 

عراق، آنگـــولا و...

 OpenAI حـــدود یـــک مـــاه پیـــش شـــرکت
نســـخه جدیدی از چت‌بات خود منتشر کرد 
 ChatGPT همین موضوع باعث شـــد تـــب
و GPT-4 بیـــن کاربـــران حوزه‌هـــای مختلف 
داغ شـــود. یکـــی از همهمه‌هایـــی کـــه بـــه 
گـــوش می‌رســـید دربـــاره توانایی نوشـــتن و 
ترجمه و پـــردازش متون در حد »طبیعی« و 
»انســـانی« هوش مصنوعی بـــود. خیلی‌ها 
ادعـــا کردنـــد ایـــن بـــات می‌توانـــد جـــای 
مترجمـــان و نویســـندگان را بگیرد. به‌عنوان 
یـــک مترجـــم تصمیـــم گرفتـــم ایـــن روبات و 
نســـخه‌های مشـــابهی را کـــه قـــدرت گرفتـــه 
از OpenAI بودنـــد بـــا متن‌هـــای مختلف از 
چنـــد کتـــاب بررســـی کنـــم و در نهایـــت مـــن 
هـــم بـــه این ســـؤال کـــه »هـــوش مصنوعی 
می‌تواند جای مترجمان را بگیرد؟« پاسخی 
بدهـــم. قبـــول دارم کـــه هـــوش مصنوعـــی و 
ChatGPT می‌توانـــد متن‌هـــا را خیلـــی بهتر 
از ترجمه گوگل یا در مواقعی ترگمان ترجمه 
کنـــد؛ امـــا هنـــوز هم در نســـخه جدیـــد متن 
خروجـــی بی‌ایـــراد و تمیـــز نیســـت. بگذارید 
فقط با یک مثال ســـاده بهتـــر توضیح دهم. 
 save your tongue for later,« متـــن
 scribbler!» Basta interrupted. «I
don’t like whispering.«« را در نظـــر 
 Inkheart بگیریـــد )متن بخشـــی از کتـــاب

 ChatGPT اســـت.( من این متن را به روبات
و روبات‌هـــای مشـــابه دادم. تقریباً اکثر این 
روبات‌هـــا می‌تواننـــد بیـــن 50 تـــا 70 درصـــد 
متن را متوجه شـــوند و ترجمه معمولی از آن 
ارائـــه دهند؛ اما به هر صـــورت متن خروجی 
بیشـــتر ماننـــد نمونـــه ترجمه‌های سرســـری 
اســـت. قســـمتی ابتدایـــی متـــن را مترجـــم 
انســـانی )در اینجـــا مـــاک مـــن کتـــاب چاپ 
شده اســـت( به شـــکل »آهای میرزابنویس 
بـــه زبانت اســـتراحت بده. حرف‌زدن باشـــد 
برای بعد!« ترجمه کرده اســـت، متنی شیوا 
و روان کـــه خلاقیـــت هم چاشـــنی آن شـــده 
اســـت. همین عبارت ســـاده را روبات هوش 
مصنوعـــی به‌صـــورت »زبانـــت رو بـــرای بعد 
نگه‌دار قلم‌زن/نویســـنده« ترجمه می‌کند. 
مترجم انســـانی می‌تواند برای scribbler با 
توجه‌بـــه نوع متن و فضای داســـتانی و البته 
خلاقیت خود معادلی مثل »میرزابنویس« 
را انتخـــاب کند درحالی‌کـــه هوش مصنوعی 
بـــا داده‌هـــای تقریبـــاً محـــدود خـــود یکـــی از 
معادل‌هـــای فرهنـــگ لغت‌هـــا را جایگزیـــن 
می‌کنـــد. در قســـمت بعـــدی متـــن، هـــوش 
مصنوعـــی تقریبـــاً بـــه شـــکل‌های مختلـــف 
معادل »باســـتا وســـط حرفش وارد شد« را 
ارائـــه می‌دهـــد هرچنـــد کـــه خود ایـــن جمله 
اصـــاً در فارســـی معنایی نـــدارد اما می‌توان 
بـــا اغمـــاض آن را پذیرفت و ویرایش کرد. اما 
مترجم بدون دانش قبلی از کتاب و جملات 
قبـــل و بعد هـــم می‌تواند حـــدس بزند حرف 
شخصی دیگر قطع شـــده بنابراین جمله‌ای 
روان و فارســـی مثل »باســـتا حرفش را قطع 
کـــرد« را انتخـــاب می‌کنـــد. متنی کـــه مثال 
زدم ســـاده بود و پیچیدگی خاصی نداشت. 
حالا شـــما بـــا توجه به همیـــن توضیح اندک 
و نتیجـــه خروجـــی ایـــن روبـــات انـــواع دیگـــر 
ادبیـــات را تصـــور کنیـــد و ببینیـــد آیـــا هوش 
مصنوعـــی واقعـــاً می‌تواند ترجمه درســـت و 
دقیقی از داستان‌های مختلف با سبک‌های 
گوناگون، نمایشـــنامه‌ها، شـــعر و داســـتان 
کوتـــاه ارائـــه دهد یـــا نه؟ به‌نظر مـــن حداقل 
در حـــال حاضـــر نمی‌توانـــد. در بهتریـــن 
حالت هـــوش مصنوعی می‌توانـــد به کمک 
مترجمـــان و نویســـنده‌ها بیایـــد. می‌توانـــد 
بـــه مترجـــم کمک کنـــد ســـریع‌تر پشـــتوانه 
فرهنگـــی، تاریخـــی، اجتماعـــی و... برخـــی 
جملات یا اصطلاح‌های یک اثر داســـتانی را 
پیـــدا کند. گاهی هم اگـــر مترجمی از ترجمه 
ماشـــینی استفاده کرده باشد می‌تواند متن 
ترجمـــه شـــده را به ایـــن روبات بدهـــد و آن را 
روان‌تـــر و منســـجم‌تر و در مواقعـــی کوتاه‌تر 

تحویـــل بگیرد.

فاطمه منصوری نصرآباد
مترجم

الهام اشرفی
نویسنده

زهرا راستگویی
خبرنگار

نگاهی به ترجمه‌های بازار
 هوش مصنوعی 

می‌تواند جای مترجمان را 
همبگیرد؟

زد
ت یا

سم
ق

در بهترین حالت 
هوش مصنوعی 

می‌تواند به 
کمک مترجمان و 
نویسنده‌ها بیاید. 

می‌تواند به مترجم 
کمک کند سریع‌تر 
پشتوانه فرهنگی، 
تاریخی، اجتماعی 
و... برخی جملات 

یا اصطلاح‌های یک 
اثر داستانی را پیدا 
کند. گاهی هم اگر 
مترجمی از ترجمه 
ماشینی استفاده 

کرده باشد می‌تواند 
متن ترجمه شده 

را به این روبات 
بدهد و آن را روان‌تر 

و منسجم‌تر و در 
مواقعی کوتاه‌تر 

تحویل بگیرد

استانبول 
ضابطیان، یعنی 

گشت‌وگذار 
در کوچه‌ 

پس‌کوچه‌های 
تودرتوی استانبول 
و دیدن مکان‌های 

کمتررفته‌ شده 
توسط گردشگرها 
و بررسی تاریخچه 
مختصری از همان 

مکان‌ها و حتی 
دیدار با اهالی 
فرهنگی هنری 

معروف ترکیه

نام کتاب، دقیقاً 
نشان‌دهنده همان 
چیزی است که در 

جریان است. سنگینی 
هوا و رطوبت زیاد، 
گرمایی که در طول 

روز جان را به لب 
می‌رساند. خنکای 

شب‌ها، بوی گل‌هایی 
که تازه در نسیم شبانه 
فرصت بازشدن و جان 

گرفتن پیدا کرده‌اند. 
گرما و غبار یک ریتم 

کند دارد. سنگین مثل 
نفس کشیدن در گرما 

و رطوبت

هرگز از دوری این راه مگو
آیا غذای »استامبولی« از شهر »استانبول« ترکیه وارد سفره‌های ما شده است؟

هندوستان فقط بالیوود نیست
نگاهی به یک اثر داستانی که تصویری متفاوت از هندوستان نشان‌مان می‌دهد


